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 مدرس قناعت و خلوص و دل سوزی
یادی از آیت ا... سیدمحمد موسوی نژاد، مؤسس مدرسه علمیه موسوی نژاد مشهد که 24فروردین 1395 درگذشت

 پاییـز در حجره هـای حـوزه علمیـه
مگـر نبـود همیـن پـر حاجـی فلانـی کـه یـک 

بـازار فـرش سر اعتبـار پـدرش قسـم می خورد؟ 

چنـد سـالی آمـد حـوزه، مشـغول تحصیل شـد، 

در مسـیر افتـاد امـا آهسـته آهسـته از ادامـه راه 

دسـت کشـید و برگشـت حجـره پـدرش تـوی 

بـازار. انـگار ایـن فقـره مشـغولیت در آن زمانه، 

آینده روشنی نداشـت. همان دودوتا چهارتای 

چرتکه پشـت انبار قالیچه ها، ارجح بود به تورق 

دروس صرف و نحـو. از این قسـم انصرافی های 

حـوزوی کـم نبـود. این هـا قلـب حـاج آقـای 

موسـوی نژاد را سـوزانده بود. مردی کـه تا رمق 

بـه چشـمانش بـود، جوانـی اش را گذاشـته بود 

پـای درس و طلبگـی و تکلیفـش بـا مسـیرش 

روشـن بـود و قدم هایـش اسـتوار امـا حـالا بـه 

چشـم می  دیـد جوان هـا یکـی یکـی می  آینـد، 

سرکی بـه حجره هـای حـوزه می کشـند و مدتی 

بعـد عبـای تحصیـل را آویـزِ دیـوار می کننـد، 

ز  برمی گردنـد تـوی بـازار. یـادش می  آمـد ا

روزهایـی کـه بـا چـه اشـتیاقی ابـرده را تـرک 

کـرد تـا بـه مشـهد بیایـد و حجره نشـینِ مدارس 

علمیه شـهر شـود. اوایـل دهه40 بـود راه افتاد 

سـمت نجف. سراپا شـوق و انگیزه بـود. از بخت 

خـوش، می توانسـت شـاگرد دروس خـارج فقه 

استادانی چون سید ابوالقاسم خویی و حسینی 

شـاهرودی و حـرت امـام شـود. می خواسـت 

بمانـد و بخوانـد و تـا انتهـای ایـن لـذت معنـوی 

را در عـراق زندگـی کنـد، امـا اواخـر دهـه40 

بـود کـه سـوی چشـمانش کـم شـد. خـودش به 

هـر زحمـت بـود، مـدارا می کـرد امـا بـه توصیـه 

اسـتادان برگشـت ایران و بار دیگـر مجاور امام 

رضـا)ع( شـد. حـالا، مردی کـه تـا دیـروز هرآنچه 

می خوانـد بی فاصلـه تدریـس می کـرد و بـرای 

خـودش حلقـه شـاگردان مقبولی داشـت، باید 

می پذیرفـت دیگـر نمی توانـد بـا وجـود ضعـف 

بینایی و سردردهای مکرر، خود را وقف مطالعه 

و تدریـس کنـد، امـا آدم یک جـا نشسـن نبود. 

ایـن پاییـز طلبگـی را در مـدارس حـوزه عملیـه 

بـه چشـم می دیـد و زبـان در دهـان می گزیـد. 

مدرسـه ها، نظـم و نظـام روبه راهـی نداشـتند. 

از یـک در، جوانک هـا داخـل می شـدند و امیـد 

می رفـت از در دیگـر بـه قامت یک شـیخ خدوم 

در مسـیر اسـلام بـه جامعـه برگردنـد، امـا 

آن بی برنامگی هـای شـایع در مدارس، 

انگیـزه ادامـه تحصیـل را از بسـیاری از 

طـلاب و خانواده هایشـان گرفتـه بـود. 

بـا خـود فکـر کـرد شـاید بشـود آسـتینی 

بـرای ایـن آشـفتگی ها بـالا زد. بـه شرط 

بقـای عمـر و توفیـق الهی.

پشـتکار در ایجـاد تحـول
»این کار، کار مراجع است...« والسلام! 

ــخ داده  ــع پاس ــاه و قاط ــد کوت ــت ا... مرواری آی

ــانه های  ــا ش ــوی  نژاد ب ــای موس ــاج آق ــود و ح ب

افتــاده مســیر آمده را برگشــت. رفتــه بود محر 

آیــت ا... مرواریــد تــا تقاضــا کنــد یــک مدرســه 

راه بیندازنــد و باقــی امــور را بســپارند بــه او. 

هــم درس هــا را می دانــد و هــم تمــام زمانــش را 

ــور  ــزی ام ــت و برنامه ری ــد صرف مدیری می توان

ــود.  ــی ب ــتاد، یک ــرف اس ــا ح ــد، ام ــه کن مدرس

ــا  ــاج آق ــت ح ــت خدم ــم رف ــاری ه ــک ب ی

ــار دیگــر دســت  حســین شــاهرودی و ب

خالــی برگشــت. آن چنان کــه حــاج 

آقای ســیدان و دیگر علــما، آب پاکی 

ــا  ــتش، ام ــد روی دس ــه بودن را ریخت

بــر حســب تصــادف، آن روزی کــه 

حوالــی ظهــر در مســیر منــزل، بــا 

ــای  ــرزا جوادآق ــت ا... می مرحــوم آی

تهرانــی روبــه رو شــد و در نهایــت 

اســتیصال، حاجتــش را مطــرح کرد، 

هیــچ گــمان نمی کــرد ظهــر روز بعــد 

حــاج جوادآقــا بــا پــای خــودش بیایــد 

منزلــش تــا پدرانــه او را بــه انجــام ایــن 

کار تشــویق کند. ایــن حمایت عاطفی 

ــدی  ــه امی ــا، بارق میــرزا جوادآق

بــه دل ســیدمحمد انداخته 

بــود. انــگار کافــی بــود 

ــن  ــش ای ــی آت کس

کار را در دلش 

شــن  و ر

کند. 

مدتی بعد، مرحوم حاج آقای کوهستانی 

ــب  ــه، ترغی ــیس مدرس ــه تأس ــم او را ب ه

ــی  ــودش آبروی ــرای خ ــره ب ــرد. بالاخ ک

ــس  ــه تدری ــه جعفری ــت. در مدرس داش

می کــرد. اعتبــاری میــان علــما دســت و 

پــا کرده بــود. بــه ایــن ترتیب پــس از فراز 

و فرودهای بســیار، سال 1349 مدرسه 

ــد! ــیس ش ــوی نژاد تأس ــا موس ــاج آق ح

وقـف زندگـی برای مدرسـه
ــه  ــای کتابخان ــمار کتاب ه ــه ش ــه ب ــان ک همچن

مدرســه با مُهرِ »کتابخانه شــخصی موسوی نژاد« 

افزوده می شــد، رنــگ و رو از عبــای کهنه آیت ا... 

کــم می شــد. او تمام زندگی اش را وقــف مدیریت 

ــه ظواهــر  ــی ب ــود و هیــچ اعتنای مدرســه کــرده ب

زندگی نداشــت. کنار هــمان کتابخانه یک دفتر 

کوچک گوشــه حیاط مدرســه ســاخت که بیشــتر 

شــبیه بــه یــک دکــه آهنــی بــود. اتاقکی متشــکل 

از آهــن و شیشــه کــه زمســتان ها سردتریــن جای 

مدرســه و تابســتان ها گرم تریــن نقطــه آنجــا بود. 

بــا این همه می شــد از میان دیوارهای شیشــه ای 

دفــتر، او را در محــاصره کتاب هــا و جــزوات و 

نامه هایــی دیــد کــه تمــام زندگــی اش را بــه خــود 

مشــغول کرده بود و از شــمایل ساده زیستانه اش 

می شــد درس قناعــت و خلــوص و دل ســوزی 

ــه   ــه در بحبوح ــی ک ــیار طلاب ــه بس ــت. چ آموخ

ــه ای،  ــک شیش ــمان اتاق ــلامی  از ه ــلاب اس انق

اذن مبــارزه گرفتنــد و چــه بســیاری دیگــر کــه بــا 

ــوب شــدند.  ــازم جبهه هــای جن ــگ، ع ــاز جن آغ

ــرب و  ــی مضط ــا نگاه ــال ها، ب ــن س ــام ای در تم

پدرانــه بــه آمــد و شــد طلبه هــا در حیــاط مدرســه 

نــگاه می کــرد و بــا خــود می گفــت: »دل نگرانــی 

مــن ایــن اســت کــه اگر تمــام کســانی کــه الان در 

حــوزه مشــغول تحصیل هســتند، به ثمر برســند و 

مفیــد فایــده بشــوند، بــاز هــم بیــش از نصــف نیاز 

ــذا لازم  ــود. ل ــرآورده نمی  ش ــه، ب ــه طلب ــه ب جامع

اســت طــلاب جوانــی کــه مشــغول درس هســتند 

ــد،  ــع نکنن ــان را ضای ــه وقتش ــوند ک ــویق بش تش

ــدّی  ــان را ج ــد و استعدادش ــی نکنن ــانه خال ش

بگیرنــد. آن هــا  هــم کــه مدتــی در حــوزه بوده اند، 

ــد.«  ــای دیگــر نرون ــد و جاه ــا نکنن ــوزه را ره ح

حــاج آقــای موســوی نژاد در پایــان عمــر بابرکــت 

خــود، موفــق شــد مدرســه علمیــه اش را بــه یکــی 

از مهم تریــن مراکــز علمــی  خراســان تبدیل 

ــرود،  ــا ب ــا پیــش از آنکــه از دنی ــد و ت کن

یــک صنــدوق قرض الحســنه و یــک 

صنــدوق تعاونــی هــم تأســیس 

ــر کار  ــگار دیگ ــد ان ــرد و بع ک

دیگری در این شهر نداشته 

باشــد در بیســت وچهارم 

فروردین ســال 1395 

ن  ز جهــا چشــم ا

فروبســت و در رواق 

ــاده حــرم  دارالعب

مطهر رضوی آرام 
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عمارتی که زنده به نقاشی است 

سرنوشت خانه پلاک ۱۳ که در بخش روس نشین کوچه پنجه در 
چهارباغ قرار داشته، این طور رقم خورده است که از گزند تخریب در 
امان بماند و تاریخ را در خود حفظ کند. خانه ای با دو پلاک خاص در 
محله بالاخیابان، یکی کاشی سفیدرنگ مربوط به دوره قاجار با شماره 
۸۰ و دیگری پلاک فلزی زنگ زده ای که شماره ۱۲+۱ از دوره پهلوی 
روی آن حک شده است. خانه سوهانگر که قدمتش به دوره قاجار 
برمی گردد، از دو سال پیش در حال مرمت است. نقاشی صدساله 
روی یکی از دیوارهای این خانه، بزرگ ترین نقاشی بنا های تاریخی در 

بافت تاریخی موجود در مشهد است.

روایت:  نجمه موسوی کاهانی

عکس: فهیمه جاهدی/ شهرآرا  

برای مطالعه گزارش روزنامه شهرآرا 

درباره این خانه تاریخی کد را اسکن کنید.  

عکسروز

 

 فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی منجر به حذف
کسب و کارهای خرد می شوند. 
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ازآنبالاچرخبالمیآید،یکدانهسشوارمیآید!

هفتــه قبــل، تیــم فوتبال 

خیــر خرم آبــاد میزبــان 

ــن  ــمس آذر قزوی ــم ش تی

بــود که بــا توجه بــه پرآب 

ــگاه  ــن ورزش ــودن چم ب

از بالگــرد هــال احمــر 

بــه عنــوان سشــوار برای 

خشــک کــردن زمیــن 

ــال اســتفاده شــد،  فوتب

ایــن اقــدام، منجــر بــه برکنــاری ســه 

ــد . در  ــتان ش ــر لرس ــال احم ــر ه مدی

ایــن باره ذکــر چند نکته ضروری اســت:

  از آنجــا کــه همــه مــا در ایــن خــاک و آب 

ــور  ــد اداری کش ــه رون ــم ب ــا آمده ای ــه دنی ب

وقــوف کامــل داریــم و نیــک می دانیــم 

ــار نمی شــود بلکــه از  ــع کســی برکن درواق

ــه پســت دیگــر منتقــل می شــود.  پســتی ب

ــطوح  ــم در س ــم امیدواری ــورد ه ــن م در ای

ــن  ــرای ای ــی ب ــک جای ــی ی ــر مدیریت بالات

ســه عزیــز و همچنیــن آن عزیــزی کــه 

ــار  ــا برکن ــش پنگوئن ه ــن پی ــر رف به خاط

شــد بــاز شــود تــا ایــن اول ســالی چهــار نفر 

ــه نشــود. ــکار کشــور اضاف ــه جمعیــت بی ب

  اگــر برای خنک کردن چای یا ســوپ داغ 

شخصی از بالگرد استفاده می کردند واقعا 

کار اشــتباهی بــود و برکنارشــدن حقشــان 

ــوزی  ــل از روی دل س ــن عم ــی ای ــود، ول ب

ــتند  ــون نمی خواس ــران چ ــن مدی ــود. ای ب

بــه جــای فوتبــال، در آن همــه آب واترپلــو 

برگــزار شــود از بالگــرد برای خشــک کردن 

زمیــن اســتفاده کردند.

ــر  ــازی خی ــه ب ــد ک ــه کنن ــتان توج   دوس

خرم آبــاد و شــمس آذر قزویــن همچــون 

ــت  ــی با کیفی ــگ خیل ــای لی ــه بازی ه بقی

اســت و هــر طــور شــده بایــد برگــزار شــود. 

ــد  ــه فاق ــت ک ــیکو نیس ــای الکلاس بازی ه

اهمیت باشــد. خــدا می داند چنــد میلیارد 

آدم از چنــد روز قبلــش چشــم می کشــیدند 

تــا ایــن بــازی را ببیننــد. خــوب بــود آخرش 

هــم مجــری خــر ورزشــی اعــلام می کــرد 

کــه داداش هــای گلــم شرمنــده! بــازی 

شــمس آذر و خیــر برگــزار نمیشــه!

ــور  ــی همان ط ــتیم ول ــی نیس ــه فن ــا ک   م

کــه پرایــد اگر مدتــی روشــن نشــوند باتری 

خالــی می کنــد، شــاید بالگردهــا هــم یــک 

مــدت اگــر روشــن نشــوند باتری شــان 

خالــی شــود. پــس زمیــن ورزشــگاه فرصت 

خوبــی بــوده اســت کــه بــه بهانــه آن بالگرد 

ــن شود. روش

  همیشــه پیشــگیری بهتر از درمان است، 

حتــما بایــد کســی تــوی آن زمیــن خیــس، 

زمیــن می خــورد تــا بعــد بــه فکــر درمانــش 

باشــند اینجــا هــلال احمــر به جــای درمان 

پیشــگیری کــرد کــه بیشــتر جــای تجلیــل 

ــه! ــا تنبی دارد ت
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بــی کــه مریــدی را همی گفــت: ای پســر ! چنــدان کــه تعلــق خاطــر آدمیــزاد بــه روزی    یکــی را شــنیدم از پیــران مر
گــر بــه روزی ده بــودی بــه مقــام از ملائکــه در گذشــتی. اســت ا

.............................................................. که بودی نطفه مدفون و مدهوش فراموشت نکرد ایزد در آن حال
ک........................................................... جمال و نطق و رای و فکرت و هوش روانت داد و طبع و عقل و ادرا
.................................................................. دو بازویت مرکب ساخت بر دوش ده انگشتت مرتب کرد بر کف
کنون پنداری ای ناچیز همت !..................................................................... که خواهد کردنت روزی فراموش ؟

دربابروزی

وروزیده

گلستان سعدی

حکایت

 ماجرای بانک سپه از تهدید تا فرصت

عاقـلان فقـط آن هایـی نیسـتند کـه از خیـر، 

جـاده ای بـه خیـر دیگـر بـاز می کننـد. فرصـت 

را بـا فرصتـی برتـر گـره می زننـد. عقلانیـت در 

کسـانی عیـار بالاتـری دارد کـه از چالش ها راه 

بـه موفقیت می گشـایند و هر شکسـت را به پلی 

ناشکسـتنی بـرای پیروزی تبدیـل می کنند. به 

گـمانِ من، قصه هک شـدنِ حسـاب های بانک 

سـپه از جملـه ماجراهایی اسـت کـه می تواند و 

حتـی بایـد در نهایـت بـدی، بـه خیـر بینجامد. 

یـن ماجـرا کـه بسـیاری تهدیـد  ز ا می شـود ا

می داننـد راه بـه فرصـت بـاز کـرد. فرصتـی بـه 

نـام شـفافیت و سـلامت و هـمان کـه در بیانیـه 

گام دوم انقـلاب تصریـح شـده اسـت، طهـارت 

اقتصـادی. باید احوال پرسـید که سـپرده های 

ده هـا و بلکـه صدها میلیاری در حسـاب 

شرکت هـا، نهادهـا و اشـخاص از کجـا 

آمده اسـت با چه ظرفیت هایی انباشـت 

شـده اسـت. مهم تـر از ایـن هـم اینکـه 

معلـوم شـود بـه کجـا قـرار اسـت بـرود؟ 

چـه را بطـه ای بـا  سرمایه گـذاری بـرای 

تولیـد  دارد؟ شـاید که - حتما- بسـیاری 

از اسـامی  مطـرح شـده هـم دسـت پاک 

دارنـد و هـم دل و دیـده پـاک، امـا برای 

پاک شـدن شـائبه ها و غبارها لازم است 

شـفافیت به خرج دهیم. معلوم شـود این مبالغ 

کلان در کدام هندسـه و قاعده اقتصادی سر از 

بانک درآورده اسـت. قطعـا قرار بر بلوکه شـدن 

آن در بانـک نیسـت پـس بایـد پی جـو شـد کـه 

سـودای چه دارنـد صاحبـان آن. آیا سر 

از بـازار دلالـی طـلا و سـکه و ارز و زمین 

یـی  یـا بـه کج راهه ها در نمـی آورد؟ آ

میـل نمی کنـد کـه سـیل در بـازار بـه راه 

انـدازد؟ آیـا راه بـه صـواب می بـرد و در 

چرخـه تولیـد صـادق، هـر ریالـش بـه 

سربـازی بـرای وطـن تبدیـل می شـود؟ 

خـدا کنـد چنیـن شـود. امـروز اولویـت 

نخسـت کشـور اقتصـاد اسـت. خاکریـز 

اول هـم سلامت سـازی اقتصـاد و جـان 

بخشـیدن بـه تولیـد اسـت. وقتـی به درسـتی 

از مـردم می خواهیـم کـه سرمایـه خـود را بـه 

سـمت تولیـد هدایـت و از امروز و فردای کشـور 

حمایت کنند، حتـما و حتما و حتما باید نهادها 

و سـازمان ها و جریانـات اقتصـادی وابسـته بـه 

حاکمیـت پیشـگامِ  سرمایه گذاری بـرای تولید  

باشـند. نمی شـود مـردم را بـه ایـن امـر خیـر 

فراخوانـد امـا ابربنگاه هـای منتسـب بـه نظـام 

در خـط مقدم نباشـند. حال که شرِّ هک شـدن 

اتفـاق افتـاده اسـت، از خـدا بخواهیـم و خـود 

بکوشـیم کـه خیـر مـا را در آن تحریـر و تقدیـر 

فرمایـد. بـه ایـن منطـق قرآنـی بـاور داریـم کـه  

عَـىَٰ أنَ تکَْرهَُـوا شَـیْئاً وَهُـوَ خَیْـرٌ لَّکُمْ؛ چه بسـا 

چیـزى را خـوش نداشـته باشـید، حـال آن کـه 

خیر شما در آن اسـت.  پس در پی ماجرای هکِ 

حسـاب ها کـه در گفـن از آن هم اکـراه داریم، 

بـه دنبـال شـفافیت و صداقت باشـیم تـا نتیجه 

خیـر آن جامعـه را فراگیـرد.
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